مولوي
در اين تحقيق سعي بر آنست كه افكار عقايد و شخصيت مولانا مورد بررسي قرار گيرد به همين خاطر به شرح كوتاهي از سرگذشت مولانا از آغاز عمو تا انجام مي پردازيم و كوشش خود را در بررسي موارد ذكر شده          مي گذاريم.

مولوي حدود 68 سال عمر كرد ولادتش در بلخ روز ششم ربيع الاول از سال 604 و وفاتش در قوينه از بلادروم پنجم ماه جمادي الآخر سنه 672 هجري قمري واقع شد همان سال كه نابغه فلسفه و رياضي خواجه نصيرالدين طوسي وفات يافت پدر مولوي سلطان الطماء شيخ بهاء الدين محمد ولد فرزند حسين بلخي از بزرگان علما و عرفاي ممتاز عصر خود كه ظاهراً نسبت خرقه تصوف به شيخ نجم الدين كبري متوفي 618 هـ . ق مي رسانيد.

آباء اجراء مولوي همه از مردم بلخ بودند كه در آن روزگار يكي از كريسهاي ايالت پهناور خراسان شمرده مي شد. بهاءالدين ولد در حدود 616 هـ . ق كه تازه آوازه هجوم مغولان ببلاد خوارزم بگوش مي رسيد با فرزندش مولوي كه در آن تاريخ تقريباً 13 ساله بود و ديگر اعضاي خانواده و جمعي از ندم و حشم بقصد زيارت بيت الله از بلخ سفر كرد.

معروف است كه چون در اثناي آن سفر به نيشابور رسيد بزيارت شيخ عطار رفت و شيخ عطار نسخه يي از مثنوي « اسرارنامه » خود را كه منظومه عرفاني اخلاقي در بحر فرج مسدس محذوف مقصور1 حدود سه هزار سيصد بيت است و با اين بيت آغاز ميشود. 

بنام آنكه جان را نوردين داد               خرد را در فراواني يقين داد

هديه كرد و به بهاء الدين ولد گفت « زود باشد كه اين پسر تو آتش در سوختگان عالم زند ». باري بهاءالدين ولد بعد از سفر مكه در توالي سال 617 هـ . ق گزارش به آسياي صغير و كشور روم افتاد در آن تاريخ كه سلطان علاء الدين --- سلجوقي آنجا سلطنت مي كردو وزيري بلك فطرت و عارف مسلك و دانش دوست بنام معين الدين پروانه داشت كه هم سلطان و هم وزير دانشمندش هر دو گوهرشناس بودند و قدر آن مهمانان عزيز را بنكو مي دانستند و بدين سبب در تنظيم و تكريم و تهيه وسايل آسودگي و رفاه حال ايشان دقيقه كوتاهي و اهمال ننمودند و  بهيمن خلق و صفا و خلوصم ضمير ، ----- بلند پرواز را صبر كردند كه با پروبال همت در فضايي وسيع تر و برتر از آسمانها بال گشاد وقاف تا قاف جان علم و معرفت را زير پر گرفت و نردبان پايه مدارج كمال بشري را تا عنان آسمان و اوج عرش عليين پيمود. 

	نردبانهايي است پنهان در جهان

	پايه پايه تا عنان آسمان


	هر گره را نردباني ديگرست

	هر روش را آسماني ديگر است



اتفاقاً در آن تاريخ اوضاع ايران و بخصوص نواحي بلخ و بخارا و خوارزم و ديگر بلاد ماوراء نهر و خراسان در اثر هجوم شوم مغولان خراب و آشفته و در هم شده و مخصوصاً شهر بلخ در همان سال 617 بسبب قتل عام و غارت آن طايفه وحشي خونخوار خالي از سكنه افتاده بود.

باري سن استقبال و پذيرايي گرم سلطان علاءالدين و وزير دانشمندش كه بعداً از ارادتمندان خاص مولانا شده است و خرابي اوضاع بلخ كه وطن آبا و اجدادي بهاءالدين ولد و مولوي بود دست بهم داد و مجموع اين احوال موجب اقامت بهاءالدين وخانواده او در حوالي قونيه گرديد ،‌ در ابتدا مدتي در شهر لارنده كه در حدود ده فرسنگي جنوب شرقي قونيه بوده است بودند آنگاه به عاصمه قونيه كه در حدود 450 كيلومتري جنوب شرقي استانبول است و در آن تاريخ پايتخت سلاجقه روم بوده است منتقل گرديدند و بهاءالدين در سال 628 هـ . ق فوت كرد و در همان شهر به خاك سپرده شد.

سه شخصيت ممتاز مولوي
مولوي سه شخصيت ممتاز بود ،‌ مقصود سه شخصيت طولي است نه عرضي يعني سه مرحله بزرگ علمي و عرفاني را كه خود او از آنها به خامي و پختگي و سوختگي عبارت كرده است طي كرد تا با مدارج ممكن كمال بشري كه  اولياي خاص خواست واصل گرديد.

شخصيت اول با نخستين مرحله از مراحل علمي و عرفاني مولوي: خاندان مولوي و مهد تربيت و نشو و نماي او خاندان علمي و عرفاني بود مولوي از آغاز كودكي در خدمت پدر و بعد از آن در محضر مشايخ و استادان ديگر و مدتي نيز در دمشق كه در آن روزگار مجمع اكابر علما و عرفا و زهاد و عباد بوده است بتحصيل علوم و معارف معمول زمان خود اشتغال داشت چندان كه در موقع وفات پدرش كه حدود بيست و پنج سال از عمر او مي گذشت از علوم متداول زمان خود شامل ادبيات وقفه و اصول فقه و  تفسير قرآن و قصص و تواريخ اسلامي و اصول عقايد و كلام و فلسفه و بالجمله در اكثر فنون عقلي و نقلي سرمايه كافي اندوخته و مخصوصاً در فقاهت بمرتبه اجتهاد و اهليت فتوي رسيده بود اين مرحله از عمر از كودكي تا بيست و پنج سالگي است شخصيت اول مولوي بود كه در آن شخصيت فقيهي متشرع و حكيمي دانشمند و مستلزم بامور شرعي شمرده مي شد و بقول خودش « سجاده نشين با وقاري بود » شخصيت دوم يا دومين مرحله از مراحل علمي و عرفاني مولوي: شخصيت دوم مولانا از بيست پنج سالگي است تا سي و نه سالگي مقارن سال 642 هـ . ق كه ملاقات او با شمس الدين تبريزي اتفاق افتاده در آن مدت كه حدود 14 سال مي شد مولوي بتوسط سيد برهان الدين ترمدي كه از مديران و اصحاب برگزيده پدرش سلطان العلماء بهاء الدين ولد بوده است داخل رشته تصرف و وادي سير و سلوك گرديد مدت نه سال در تحت تعليم و تربيت مستقيم سيد برهان الدين و بعد از وفات وي هم مدت پنج سال به تنهايي با نهايت شوق و علاقه مندي سرگرم رياست و طي كردن مراحل سيروسلوك بود.

مولوي در همان احوال كه  يافت و عبادت و پيمودن مراحل طريقت اشتغال داشت باز از تتبع و مطالعه كتب و تكميل معلومات عقلي و نقلي غافل نمي نشست و بالجمله پندان در علم و عرفان پيش رفت كه به مقام پيشوايي و رهبري سالكان و ارباب طريقت نيز رسيد و روي هم رفته جامع علوم و معارف ظاهر و باطن گريد بطوري كه هم فقها و هم علماي ظاهر از حوزه درس و مواعظ گرم و گيراي منبري او فيض مي بردند و هم  طريقت و مستعدان معارف رواني باطني از بركت دستگيري و ارشاد و تربيت هاي قولي و عملي او بهره مند مي شدند ، شخصيت سوم يا سومين مرحله از مراحل علمي و عرفاني مولوي: شخصيت سوم مولانا از حدود 642 شروع مي شود كه به شمس الدين محمد تبريزي برخورد واثرصحبت وجذبه روحاني وي بلكي احوال وعقايد وي دگرگون شد بطوري كه هردو شخصيت طريقي شريعتي او مبدل بحقيقت صرف گرديد و بجايي كه مي گفت0

	با دو عالم عشق را بيگانگي است
آزمودم عق دور انديش را
زين خرد جاهل همي بايد شدن

	و اندر او هفتاد دو ديوانگي است
بعد از اين ديوانه خواهم نويش را
دست در ديوانگي بايد زدن



شخصيت سوم مولانا كه صورت نمايي و فصليت اخير اوست از 39 سالگي تا 68 سالگي كه پايان زندگاني اوست همچنان با نهايت گرمي و روز افزوني دوام و استمرار داشت و در جذبه عشق و شور حال بماقي از توحيد رسيد كه بقول خودش از كفر و ايمان و قهر و لطف بالاتر بود.

انقلاب عميق رواني مولانا

در حدود هفتصد سال پيش ديداري ميان دو شخصيت صورت گرفت كه يكي از آن دو از شهرت علمي و روحاني رسمي كاملاً برخوردار بوده و ديگري تا آن روز در پرده ابهام و گمنامي  شخصي كه در آن موقع از شهرت چشمگير برخوردار بوده است شخصي كه در پرده ابهام بوده است شمس الدين تبريزي است كه پس از ديدار با مولانا به عنوان عامل انقلاب عميق رواني وي در طول تاريخ معارف هفتصد سال بايد طرف ثبت گرديد. اين ديدار حادثه اي بس شگفت انگيز بود كه بعدها دو مسئله بسيار با اهميت را در روانشناسي مطرح مي نمايد.

مسئله يكم: اينست كه چه عامل رواني است كه موجب تحول بسيار عميق در شخصيتي گشته است كه پيش از آن ديدار تحول انگيز داراي من شكل يافته اي از منطق و فلسفه و فقه و اصول و ادبيات و اخلاق خاص بوده و پيش ازآن ديدار شكل من او به كلي دگرگون گشته صدها اصول و دقايق بنيادين معرفت بدون --- به منطق و روشهاي حرفه اي معرفت از مغز و روان وي فوران مي كند. طرز تفكرات مولانا پس از آن ديدار جريان خصي پيدا نموده.

مسئله دوم: كه از نظر اهميت رواني كمتر از مسئله اول نيست ، اينست كه منابع معتبري كه نتيجه ديدار مولانا را با شمس تبريزي در اختيار ما قرار مي دهند و همچينين دو ديوان مثنوي و شمس نيز اثبات مي كنند ، تسليم شگفت انگيز مولانا به شمس تبريزي است ابن تسليم در حدي است كه مولانا واقعاً خود را در جاذبه شخصيت شمس مي بازد و تا در صفر تقليل مي يابد.

با اينحالت تسليم نمايي در برابر شمس ،‌ مغزي و رواني جوشان و خروشان و انقطاع ناپذيري با من هاي مستمر در درون مولانا به وجود آمده است كه نظيرش در تاريخ يا وجود ندارد يا بطور قطع بسيار نادرست.

سيستم جهان بيني مولانا

با نظر به روش فكري مولانا كه با يك هيجان فوق العاده رواني در آميخته است و به طرو كلي با نظر به تنوع ابعاد و گسترش استعدادهاي رواني يك مغز رشد يافته ، انتظار يك مكتب سيستماتيك فلسفي و جهان بيني كلي و همچنين يك نگرش علمي معمول و كاملاً بي مورد و بيهوده است ما در اينجا به پنج قلمرو فكري مولوي اشاره مي كنيم:

1ـ قلمرو استان پردازي
و تمثيل و تشبيه و تنظير ، كه مهارت مولانا را در حد اعلائي از فعاليتهاي مغزي نشان مي دهد مولانا توجهي ندارد كه آيا تمامي انسانها صحت دارد و صحيح است يا خير و همچنين مولانا با آن تمثيلات و تشبيهات و تنظيرات نظري به واقعيتهاي عيني همه عناصر آن امور ندارد زيرا او با تمام صراحت به نارسائي تمثيل براي اثبات يا توضيح و اعتراف نموده .

	متحد نقشي ندارد اين مرا
هم مثال ناقصي دست آورم

	تا كه مثلي و انمايم مرترا
تا ز حيراني خرد را و اخرم



لذا اين اعتراض به مولانا كه او شاعرانه يا فانتزي فكر مي كند كاملاً بيهوده است. او مي كوشد تا بتواند موضوعات مقعول و اصول عالي و بنيادين جهان بيني و انسان شناسي و ندايايي را با مفاهيم محسوس و قابل فهم عموم مطرح كند.

هرچه مي گويم به قدر فم تست                 مردم اندر حسرت فهم درست

و با اين وصف همان تشبيهات و تمثيلات و ديگر فعاليتهاي مغزي مولانا در استانهايي كه مي آورد و سمت اطلاعات عمومي قدرت فوق العاده در استنتاج اوتصرف اورا درمضامين داستانها بخوبي اثبات مينمايد.

2- قلمرو بينشهاي مولوي
دراين قلمرو و با اهميت بايستي دو مسله جداگانه در نظر گرفت

مسله يكم: توجهات وآگاهي هاي علمي مولاناست0 جاي ترديدي نيست كه مولانا صدها مسائل علمي .

تحقيقي را مورد توجه قرار داده، حتي ابتكارهايي بسيار جالب را هم دارا بوده است، مانند مسائل مربوط به روانكاري وتضادهاي دروني وبروني و غير ذالك.

مسئله دوم: مولانا برخي از مسائل غير عهلمي را به عنوان قضاياي علمي ثابت شده مطرح كرده است ، مانند چهارعنصر آب و آتش و خاك و باد كه بعدها از نظر علمي مردود شناخته شد ـ نه تنها عناصر متجاوز از صداست بلكه اصلاً خود آن چهارموضوع عنصر نيستند.

3ـ قلمرو و بينشهاي جهان بيني
الف) ترديدي نيست در اينكه جهان هستي به عنوان يك واقعيت براي مولانا مطرح شده است مباحث بسيار جدي و صريح وي در حركت و تحول و تضاد حاكم در جهان و همچنين تعيين مسير تكامل از جهادي تا آهنگ ارغنون هستي دلائل محكمي براي اثبات واقعيت جهان ا ديدگاه مولانا مي باشد. نهايت امر اينست كه وي اصرار دارد كه اثبات واقعيتها را بر براز شدن و به فعليت رسيد ابعاد و استعدادهاي آدمي ، مستند بدارد مولانا به جاي كلمه استعداد كلماتي از قبيل چشم دل و عقل معقول به كار مي برد. 

ب) مولانا استدلال مستقيم به منتاهي بودن جهان ننمي آورد ولي معتقد است كه جهان هرچه باشد ذره اي ناچيز در برابر عظمت خداوندي است مولانا مي گويد اين جهان هستي از و ابديت ندارد اگر هم فرض كنيم كه در مرز و كرانه اي براي اين جهانپيدا نكردي ،‌باز بايد اين جهان را متنهاي تلقي كني زيرا هر چه باشد لذا و درك تو بر آ ناحاطه پيدا مي كند و مشرف مي شود زيرا كسي كه مي گويد جها ازلي و ابدي است ضمناً اعتراف قاطعانه دارد بر اينكه من جهان را با وصف از لبي و ابدي بودن در مي يابم و درك مي كنم پس ثابت مي شود كه ذات انسان احاطه بر جهان دارد و اين فرض با نا متنهاي بودن جهان سازگار نمي باشد مولانا در راز نيازي كه با طبيعت مي كند چنين مطرح مي كند:

	حق آن كه دايگي كردي نخست
حق آن شد كه تو را صاف آفريد
آنچنان معمور و باقي داشتت

	تا نهال ما ز آب و خاك است
كرد چندان مشعله در تو پذيد
تا كه دهري از ازل پنداشتت



از طرف ديگر مولانا جريان قوانين را در جهان هستي مستند به استمرار حفاظت خداوندي از آنها مي داند ( مطلبي كه از آلبرت اينشتين معروف شده است كه مي گفت من خدا را به عنوان حافظ قوانين پذيرفته ام ) مولانا با اين اعتقاد متناهي بودن جهان را اثبات مي كند زيرا وقتي كه قوانين هر لحظه از طرف خداوندي حفظ شود چون همه ذرات و پديدهاي جهان تبلور يافته قوانين است پس همه آنها در هر لحظه مستند به فيض جاري الهي است.

	قرن ها بگذشت اين قرن نويست
عدل آن عدل و فضل آن فضل هم

	ماه آن ماه است آب آن آب نيست
گرچه مستبدل شد اين قرن و اهم


	قرن ها بر قرن ها رفت اي همام
شد مبدل آب اين جو پند يار
پس بنايش نيست بر آب روان

	وين معاني بر قرار و بردوام
عكس ماه عكس برقرار
بلكه بر افطار اوج آسمان



مقصود مولانا از افطار اوج آسمان فضا و كرات آسماني نيست بلكه منظورش عامل فوق طبيعت مقول است كه مثبت خداوندي مي باشد.

ج) مولانا پيروي جهان هستي را از قوانين مي پذيرد و نظم و ضابطه اجزاء و روابط جهان را مورد تأكيد قرار دهد و از اين ديدگاه مانند يك عالم عيني گراي ، با طبيعت روبه رو مي شود. مولانا سيستم جهان هستي را باز مي داند و با كمال اعتقاد صريح به قوانين جهان هستي ، آنها را معلول عوامل بالاتر مي داند و از اين راه معجزه و استجابت دعا را دو پديده واقعي معرفي مي كند ، نه ضد واقعيت.

4ـ قلمرو معرفتي
الف) جهان را نمي توان با هيچ سيستم ساخت ، مولانا همچنانكه سيستم جهان هستي را باز مي داند ، عوامل و اشكلا معرفت را نيز محدود و غير قابل بستن در چارچوبه هاي رايج دورانها و متفكران معمولي تلقي كند.

ب) معرفتهاي جزئي و معرفتهاي كلي: مولانا دو نوع اساسي ، معرفت را از يكديگر تفكيك مي كند معرفتهاي جزئي و كلي معرفتهاي جزئي رامحصول حواس و عقل نظري معمولي و معرفت كلي را نتيجه شهود و تزكيه نفس و تكامل روحي 
مي‌داند.

5ـ قلمرو عرفاني
الف) روش معرفتي مولانا در قلمرو عرفاني كه پيش گرفته است ، فوق العاده جالب است زيرا او با نظريه مجموع آثاري كه از خود به يادگار گذاشته است نه چيزي را از ابعاد و استعدادها و غرائز آدمي منفي ساخته است نه واقعيتي را از جهان عيني مولانا از ذرات عالم بسماني گرفته تا مجموع عالم طبيعت را بعنوان واعيتي كه وابسته به مبدا برين است ، مي پذيرد و از ذرات تفكرات و خاطرات گرفته تا روح كل و عقل تصديق مي نمايد و بدين ترتيب در روش عرفاني خود سمتي مخالف عرفاني منفي را انتخاب نموده و در آن حركت مي نمايد.

مثلاً او غريزه جنسي و لذت اشباع آن را و همچنين نتيجه تواد و تناسل را كه دارد منفي نمي سازد بلكه آن را نمودي از مثبت الهي تلقي كرده در مجراي قانون مي پذيرد ولي اصرار مي ورزد كه پرستش لذت جنسي سقوط سيا در ابعداد و استعدادهاي آدمي را به باد مي آورد.

بنابراين ، معرفتهاي مولوي همگي در مسير عرفاني مثبت به كار مي روند و همه معلوماتي را كه از شناخت انسان و جهان بدست مي آورد ، در استخدام يك معرفت عاليدرباره دريافت آهنگ ارغنون هستي كه خود موجي از آن قرار خواهد گرفت در مي آورد.

ب) شور عرفاني مولانا حال و هيجان زودگذر نسبت و نمي توان از حالات زودگذري كه درو بدوهيجان به وجود مي آيند محسوب نمود. او در يكي از ابيات ، اين شورگرائي و هيجان طلبي را محكوم كرده مي گويد: تو كه از سلوك و عرفان جز حال و شور نمي خواهي ، در حقيقت تو حال پرستي نه خداپرست ، اصالت شور و هيجان مولانا وابسته به ريشه هاي عميقي است كه او درباره انسان و جهان بدست آورده است.

عرفان مولانا حركت و تحول جهان و انسان را نه با ذوق ادبي محض بلكه مستند به ريشه هاي اساسي نظم عيني جهان موجوديت انسان ، مطرح مي نمايد.

	تذاتلتهر نفس نر مي شود نياوما
عمر همچون جوي تو نو مي رسد
آن زتيزي مستمر شكل آمده است
شاخ آتش را بجستاني به سان
اين درازي مدت از تزي 

	بي خبر از نوشدن اند بقا
مستمري مي نمايد در جسد
چون شرر كش تيز جنباني به دست
در نظر آتش نمايد بس دراز
مي نمايد سرعت انگيزي صنع



مولانا در اينجا نمايش سكون جهان و انسان را در عين تحول و حركت نشان مي دهد كه ما امروز اين نمايش را به دائره پنكه متحرك تشبيه مي كنيم. اين يك نگرش واقع گرايانه درباره حركت مولانا همچنانكه نگرش علمي نسبت به طبيعت دارد زمزمه روحاني هم درباره آن سر مي دهد.

ج) جريان طبيعي دريافتهاي عرفاني و معاني با عظمت در مغز مولانا يكي از شگفت انگيز ترين دريافتهاي عرفاني مولانا كه او را كم نظير نشان مي دهد اينست كه مولانا در ابراز مطالب فوق العاده عرفاني ، حالت رواني كاملاً طبيعي از خود نشان مي دهد بيان او در طرح مسائل عالي عرفاني و بلكه در اظهارعموم مسائل عالي جهان بيني ، به نحويست كه گويي يك رياضيدان عالي مقام 4=2×2 را مطرح مي كند.

مولانا و ايده ئولوژي و جهان بيني اسلامي

آيا ايده ئولوژي و جهان بيني اسلامي سيستم معرفتي مولانا را محدود ساخته است و شكل خاصي به آن داده است؟

اگر مقصود از ايدئولوژي و جهان بيني اسلامي آن ساخته و پرداخته هاي افكار عاميانه اي ست كه بمشابه كفهايي در محيطهاي نادان بروز مي كند و يا آن دقايق منع شده است كه ببخبران از اسلام مانند بعضي از مستشرقين و عالم نماهاي حرفه اي بعنوان ايده ئولوژي و جهان بيني اسلامي آن ساخته و پرداخته هاي افكار عاميانه اي است كه بمثابه كفهايي در محيطهاي نادان بروز مي كند و يا آن دقايق منع شده است كه ببخبران از اسلام مانند بعضي از مستشرقين و عالم نماهاي حرفه اي بعنوان ايده ئولوژي و جهان بيني اسلامي مطرح كرده اند نه تنها مولوي بالاتر از چنين اسلام است و اگر منظور آن اسلام است كه با دستورات اكيد قرآني و حكمت عقل كه خود منابع اسلامي در نهايت درجه آن را مورد تأكيد و تأييد قرارداده است سيستم معرفت و جهان بيني را باز معرفي نموده و به فعليت رسيدن انواع ابعاد جهان بيني و واقع يابي را يك ضرورت انساني مطرح نموده و ايده ئوژي خود را بر روي انسان محوري از دو بعد مادي و معنوي بنيان گذاري كرده نه تنها مولوي آن اقيانوس متلاطم و ژرفا را به تكاپوي نامحدود در عالم هستي و اداره كرده است ، بلكه مي تواند مغزها و روان هايي را كه آمادگي دارند ، به تكاپويي وسيع تروعمين تر از مولانا تحريك نمايد.

ديدار تاريخي شمس تبريزي و مولانا چنانكه به طرو اختصار اشاره كرديم دگرگوني كاملاً اساسي در درون مولانا به وجود آورده و او را به جهان بيني عميق و گسترده از ابعاد مختلف هستي و اداره مي نمايد. در هر صورت نمي توان ترديدي داشت در اينكه وي از ايده ئولژي اسلام تجاوز ننموده ، با اعتقاد راسخ و قدم ثابت در اين ايده ئولوژي به حركت خود ادامه داده است. روشن ترين دليل پاي بندي جدي موانا به اسلام استناد و تكيه فراوان وي بر آيات قرآني و احاديث است كه مخصوصاً در كتاب مثنوي ديده مي شود.

آنچه كه تحول رواني مولانا در ايده ئولوژي اسلامي اش بوجود آورده است دو موضوع است:

الف) مولانا پس از آن دگرگوني اساسي يقني كرده است كه اعمال و عبادت مذهبي مطلوب ذاتي و حرفه اي نبوده ، بلكه مقصود درون و چشيدن طعم و تكامل و حركت در مسير كمال و دريافت ارتباط شديد انسانها با يكديگر و اتحاد آنان در مشيت الهي است.

ب) تفسير و توجيه خاص بعضي از اصول ايده ئولوژي اسلامي كه در روش معرفتي مولانا مشاهده مي شود ، مانند مفهوم رهبر و مربي كه گاهي در كلمات مولانا بعنوان قطب و شيخ و پير باصطلاح متصوفه نمودار مي گردد. با مسائل مربوط به ارتباط خدا با جهان هستي و غير ذالك مولانا در اينگونه مسائل با ايمان و كوشش فراوان در صدد اثبات آن است كه تفسير و توجيه او درباره موضوعات ايده ئولوژيكي بهترين راه شناسايي اسلام است.

آيا جهان بيني مولانا معلول سيستم اجتماعي دوران خود بوده است؟

متفكراني كه بروز دانشها و عقايد و جهان بيني ها را مستند به سيستم اجتماعي و محيطي دوران بروز عقايد مي داند به اين سئوال پاسخ مثبت مي دهند. اما در مورد مولانا از شهرت علمي وج هان بيني عرفاني در دوران خود برخوردار بوده است ولي مجموع عناصر و واحدهاي شخصيت او براي توده جمعيتها و همچنين براي علماي حرفه اي آن دوران قابل هضم نبوده و شخصيت او را پيچيده تلقي مي نموده.

و مولوي به صراحت مي گويد:

همين بگو كه ناطقه جو مي كند                     تا به قرني بعد ما آبي رسيد

ملاحظه مي شود كه مولانا اطمينان دارد كه مردم جامعه آن دوران گوته هاي او را نمي فهمند در عين حال اميدوار است كه آيندگان مطالب او را درك خواهند كرد لذا تسليت به خود داده ، مي گويد حال كه نفس نا حلقه ( يا مغز و روان ) قدرت كند بوي معارف را دارد ، بكوش ، اگر امروز هم نفهمند آيندگان خواهند فهميد.

مولانا از فقر علمي و فلسفي و عرفاني دوران خود مي نالد مي گويد: چه كنم كه نمي توان انسانهائي را پيدا كنم كه واقعيت را در اختيار آنان بگذارم.

	با لب دمساز من گر جفتي
هرچه مي گويم به قدر فهم تست

	همچوني من گفتني ها گفتني
مردم اندر حسرت فهم درست



و به --- معدودي از عرفا ماندد حسام الدين چالپي ، مردم متوسط مانند معين الدين پروانه كه به مولانا ارادت مي ورزيدند نه به جهت فهم كامل مطالب مولانا بوده است ، بلكه آنان به دو قيات و طنز و تشبيهات زيبا و داستانهاي جالب و سد شكني هايي كه در آثار مولانا بهوفور پيدا مي شد. علاقه شديد دانستند و چنانكه مي دانيم شخصيت جهان بيني و علمي و عرفاني و ديني مولانا پس از ملاقات با شمس تبريزي به كلي دگرگوني شده بدون اينكه كمترين تحولي در سيستم دوران حيات وي به وجود آماده باشد يك عالم فقيه و اصولي و مفسر و منطقي كلاسيك بيك معنويست طوفاني و عارف و بالكتبك دان و روان شناس چند بعدي دگرگون شده ابيات مولانا درباره اين انقلاب اساسي در مثنوي و ديوان شمس بسيار فراوان است.

آيا مولانا ايدئولوژي خود را محو ساختن اقتدار اعراب به كار برده است؟

شواهد بسياري در مثنوي وجود دارد كه بخوبي اثبات مي كند كه مولانا انسان را به طور كلي در ديدگاه خود قرارداده از تبعيض نژادي مطابق دستورات اسلامي بكلي مبداء و متنفر بوده است. آنچه براي مولانا مطرح است چه عرب و چه غير عرب ، خواه سفيد و خواه سياه ، آنچه كه مي توان در آثار مولانا بدون استثنا ديده است كه مولانا زورگوئي و اعمال قدرت بر ناتوان و سلطه بوئيهاي خود خواهانه را به شدت محكوم مي سازد ، خواه از خلفاي عرب و خواه از سلاطين غير عرب و ما هيچگونه دليلي براي اثبات حساسيت مولانا درباره خصوص خلفاي اعراب نداريم و اگر مولانا درباره خلفاي اعراب اظهار بدبينين و آنانرا طرد نمايد با نظر به روش دو خلافت عباتسي و اموي بوده كه ايده ئولوژي اسلامي را وسيله اقتدار و سلطه جوئي خود خواهانه قرار داده بودند.

مولانا و سيستم حكومت

با نظر به اينكه مولانا به استثناي بعضي از موضوعات اسلامي كه تفسير و توجيه شخصي درباره آنها ابراز مي كند و معتقد است كه واقعيت اسلام درباره آن موضوعات همان طور است كه او تفسير مي كند. از ايده ئولوژي اسلامي تجاوز نكرده يا تمام جديت و علاقه قلبي از اين ايده ئولوژي دفاع مي كند و چنانكه مشهود است در حدود دو ثلث آيات قرآني را در مثنوي ، تفسير و مورد استشهاد و استدلال مدعهاي خود قرار داده است كه تقريباً در 2200 مورد نور يا جمله اي از آن را با سراحت آورده است و در حدود 500 حديث را نيز صريحاً در مثنوي مطرح نموده است. بهمين جهت حكيم معروف حاج ملا هادي سبزواري در توصيف مثنوي آن را به عنوان كتاب تفسيري از قرآن ياد مي كند بدين ترتيب نظريه مولانا درباره سيستم حكومت ، مطابق ايده ئولوژي اسلامي بوده و حكومت را پاطخ گوي هر دو بعد مادي و معنوي انسان مي داند. به عبارت ديگر حكومت در اسلام چنانكه ملتزم به تنظيم و اجراي حقوق حيات طبيعي انسانهاست همان طور به تنظيم و اجراي حقوق جان هاي تكامل بوي آدميان نيز موظف ميباشد لذا كمترين انحراف حاكم به پرستش مال و مقام كه جنبه تربيت روحي اجتماع را مختل بسازد از شايستگي حاكميت در جامعه اسامي ساقط مي گردد و ادامه حكومت چنين افراد در صورت ناتواني جامعه از داشتن حاكم شايسته حاكمت در جامعه اسلامي ساقط مي رگدد و ادامه حكومت چنين افراد در صورت ناتواني جامعه از داشتن حاكم شايسته ، ضرورتي نفرت انگيز براي حفظ طبيعي مردم مي باشند ، نه حكومت اسلامي مولانا در تفسير حاكميت علي ابن ابيطالب (ع) چنين مي گويد.

	آنكه او تن را بدينسان پي كند
زان به ظاهر كوشد اندر جاه و حكم
تابيا را يدلبهر تن جامه اي
تا اميري را دهد جان دگر

	حرص ميري و خلافت كن كند
تا اميران را نمايد راه حكم
تا نويسد او بهر هر كس نامه اي
تا دهد نخل خلافت را ثمر



1- در اين قسمت به نظر و عقيده مولويدر مورد پادشاهان مي پردازيم:

2- پادشاهان همان باب صفير ( در كوچك بيت المقدس ) هستند كه موسي ( ع) براي خميدن قامت جباران بني اسرائيل ساخته و دستور داد كه از آن در وارد شوند و خود را بشكنند و توبه كنند. بدانجهت كه اهل دنيا و خود خواهان و مال پرستان از سجده به مقام كبريائي خداوند امتناع مي ورزند و از تكامل گريزانند نتيجه اين عملشان بهوجود آمدن پادشاهان است كه مي روند و به آنان سجده مي كنند و مولانا دوزخ را در ابديت به سلاطين خود كامه در اين دنيا تشبيه مي كند.

3- خداوند مشتي گوشت و استخوان بنام پادشاهان را در نتيجه اعراض اهل دنيا از حق و حقيقت ، باب صغير ساخته كه با نضوع و سجده به آنان كيفر اعمال خود را ببينند.

4- محراب عبادت اين دنيا پرستان سر گين دانه هايي است كه نام آنها را پادشاه و امير و پهلوان گذاشته اند.

5- اين دنيا پرستان لايق حضور در بارگاه الهي و در كشش ؟؟؟؟؟ نيستند آنان صورت ني هستند ولي نيشكر نيستند.

6- اهل دنيا كه دنيا را مي پرستند ، مردم پست و رذل اند كه به آن پادشاهان و قدرتمندان سگ صفت ذضوع مي كنند.

7- اگر اين پادشاهان و قدرتمندان ، واقعاً خوي انساني داشتند نمي گذاشتند كسي بر آنان سجده كند.

هركه را مردم سجودي مي كنند                    زهر مادر جان او مي آكنند

ملك و سلطنت و قدرت هيچ عاطفه اي واصل را نمي شناسد وناصبت اساسي اش اينست كه نخست هرچه و هركه را در برابر خود ببيند مي درد و مي سوزاند پس به دريدن و سوزاندن خود مشغول مي شود.

اين توضيحات به وضوح نشان مي دهد كه مولوي با سلطنت مطلقه بسيار مخالف بوده است. البته در صورتي كه اعمال آنها مطابق منطق واقعي حيات نباشد.

و حال زمامدار مورد دفاع مولانا.

1ـ از خواص الله        

2ـ هم داراي ملك دنيا هم ملك دين باشد مانند دين احمدي(ع)

3ـ كارش مستندبه الهام خداوندي      

4ـ از شهوت و حرص و هوا پاك و منزه

5ـ خوي خداوندي داشته باشد            

6ـ چنان ظلم و ستم را ريشه كن كند كه از هيچ كس ناله و آهي بر نيايد و يا رب يارب مردم به آسمانها نرود.

آداب و رسوم اخلاقي و اجتماعي

مباحث اخلاقي و آداب رسوم اجتماعي در گفته هاي مولوي با ساير گويندگان تفاوت و اختلافات بسيار دارد گفته هاي اخلاقي مولوي عموماً با تشبيهات تازه بديع و انتقالات متنوع و پاشني مطالب لطيف عرفاني و فلسفي تؤام شده است و بدين سبب است كه اشعار مثنوي در مناق و مشرب اهل حال مزه و حالت ديگر دارد كه نظير آن را در منظومه هاي مشابه اخلاقي و عراني كمتر ميتوان يافت.

پاداش و پاد افراه

مكانات و مجازات يا پاداش و پاد افراه اعمال و احوال بشر مولوي مي گويد هر عملي اعم از اين كه خوب باشد يا بد مجازات و مكافات دارد و هر چه به ما مي رسد نتيجه اعمال ماست.

	گرچه ديوار افكند سايه دراز
اين جهان كوه است فعل ما ندا
گريه و فزه غم و شادي دل

	بازگردد سوي او آن سايه باز
سوي ما آيد نداها را صدا
هر يكي را معدني دان منتقل



اين بيت نشانگر اين است كه هرچه بر سر انسان مي آيد از نيك بر همه نتايج و مواليد اعمال خود اوست.

راست و دروغ

مولوي مي گويد راستي موجب  و آرامش است و دل انسان بدروغ نمي آرامد. ست آخر هم دروغ آشكار است. عمده مايه سخن مولوي در اين باره حديث شريف است. دَعَ ما يُرييكَ اِلي مالا يرييك فان اصدق صما نينته و الكذب ريبه.

	دل نيا را امدز گفتار دروغ
در حديث راست آرام دل است

	ز آب و روغن هيچ نفر و زد فروغ
راستيها دانه دام دل است



مولوي در بيان اين كه دروغ بخورد روح انساني نمي رود و عاقبت معلوم خواهد شد تشبيهي تازه دارد كه در ادبيات فراسي بي سابقه است.

	كذب چون  باشد و دل چون دهان
تا در او باشد زباني مي زند

	نگردد در دهان هر گر نمان
تا بدانش از دهان بيرون كند



مولوي در يك جا تحقيق مي كند كه دروغ از راست توليد مي شود براي اينكه مي خواهد مثل راست رواج و تأثير داشته باشد و بعبارت ديگر دروغ از بركت راست جلوه مي كند مثل ميوه تلخ كه از بركت ميوه شيرين آب مي خورد دروغ و راست شامل قول و فصل يا گفتار و كردار هر دو مي شود كسي كه بدروغ دعوي هنرمند مي كند باعث و انگيزه اش جز اين نيست كه ميخواهد خود را بجاي هنرمند راستين واقعي قلمداد كرده باشد؛ كسي كه دورغ مي گويد مي خواهد دروغ او مانند راست جلوه كند و مؤثر واقع شود پس درست آمد كه دروغ از راست توليد مي شود.

كي دروغ قيمت آرد بي زر است              در دو عالم هر دروغ از راست خاست

فضيلت خاموشي و آفت زبان

مولوي در فضيلت خاموشي و آفات زبان نكته هايي دقيق لطيف دارد از اين قبيل كه مي گويد خاموش دخل است و سخن گفتن خرج 

	اين سخن در سينه دخل مغز ماست
چون ببامدر زبان شد خرج مغز
عالمي را يك سخن ويران كند

	در خموشي مغز جان را صونماست
خرج كم كن تا بماند مغز نفر
رو بهان ختنه را شيران كند



مولوي زبان و دهان را به سنگ و آهن و آتش  گيره تشبيه ميكند كه ان را در محل تاريك و پنبه زار برافروخته باشند پيداست كه شعله و لهيب آتش چون در پنبه زا را افتد چه نتايج شوم ببار مي آورد.

خوي نكو

اگر بخواهيم همه موضوعات اخلاقي و اجتماعي مثنوي را نقل و تشريح كنيم « مثنوي هفتاد من كاغذ شود » عجالته تصريغي را كه مولوي از خوي نكو به طور كلي نموده است ناتمه ابن مبحث قرار مي دهيم و به همين اندازه اكننا مي كنيم.

	درگذرا از فضل و از جستي و فن
من نديدم در جهان جست و جو

	كار ، خدمت دارد و خلق حسن
هيچ اهميت به از خوي نكو



عقايد مذهبي

درباره مذهب و عقيده مولوي گفته اند كه سن حنفي مذهب اشعري مسلك بود هر چند خانواده و پدران مولوي ظاهراً سني حنفي بوده اند و خود نيز در دامن اين مذهب موروثي پرورش يافته و در روزگار جواني و ايام طالب علمي فقه حنفي را مخصوصاً ندب خوانده و ندب فراگرفته بود وليكن بعد از آنكه در تحصيل فنون فقه و اصول نائل آمد آنچه را كه بر حسب استنباط خود با موازين شرعي موافق تر مي ابمد آن رامي پذيرفت خواه مطابق فق حنفي بوده يا شيعه امامي.

مقام توحيد حالي و عرفاني مولوي

مولوي در مقام توحيد الهي و عرفان رباني بمقامي محدود عالمي نا محدود رسيده بود كه مي گفت:

	بحر را حد است و اندازه بدان
پيش بي حد آنچه محدودست لاست

	شيخ و نور شيخ را نبود كران
كل شي غير وجه الله فناست



مولوي خود هم شيخ بود هم نور شيخ و بدين سبب در عالمي بي كران و فضايي بي انتها سير مي كند. و وسعت عمق فكر مولوي را از اينجا قياص مي توان كرد. مي گويد كه آن چه گفته ام در خود عقل عوام گفته ام و باقي سخن را نهفته ام. انطلاف را كه حوصله درياها و اقيانوسها نيز بگرد وسعت قطره يي از درياي پهناور و افكار و انديشه هاي مولوي نمي رسد. آري مولوي بمقامي از عرفان و فناء در وجود حق و هستي مطلق رسيده بود كه كفر ايمان هر دو دربان او بدند.

اختلاف مذاهب

مولوي اختلاف مذاهب را ناشي از اختلاف در ديد و نظرگاه طوايف بشر مي داند.

از نظر گاه است اي مغز وجود             اختلاف مؤمن و گير و يهود

و در اين باره در كي موضوع بدانسان اختلاف آن گروه تمثيل مي كند كه فيل را نديده بودند و كوركورانه در شب تاريك دست به اندام او مي سودند و هر كدام پيش خود آن را بچيزي مانند مي كردند. مولوي جدال و كشمكش و تزاحم و تصادف افراد بشر را با يكديگر به برخورد كشتيها و زورقها بيكديگر كه سبب تصادفش تبركي چشمها باشد تشبيه مي كند. مولوي در عين اينكه اختلا مذاهب را سبب اختلاف ديد و نظرگاه مي داند ، مي گويد كلي مذاهب حق نسبت و همه هم باطل نسبت پس باطل شمردن و حق شمردن همه مذاهب ناداني و احمقي است وي مي گويد مذهب حق در ميان مذاهب مانند شب ور است كه در شبها مورد شك و ترديد واقع شده است و مولوي بهترين راه خلاصي از ترديد در مذاهب را دستگيري و راهنمايي پيران راه آزموده و برگزيدگان حق مي داند.

	پير را بگزين كه بي پير اين سفر
چشم روشن كن زخاك اوليا

	هست بس پر آفت و خوف و خطر
تا ببيني ز ابتدا تا انتها



كيفيت وضو

در دفتر سوم مثنوي در داستان ربودن عقاب موزه حضرت رسول اكرم را در آن هنگام كه ميخواست وضو بگيرد كيفيت وضوي او را موافق طريقه يي كه ما بين اهل سنت و بماعت معمول است وصف مي كند باين قرار كه مي گويد هر دو پا را نسبت:

	خواست آبي وضو را تازه كرد
هر دو پا نست به موزه كرد راي

	دست روشست اوزان آب سرد
موزه را بر بود يك موزه رباي



عقايد و افكرا كلامي و فلسفي مولوي مقصود از مسائل كلامي و فلسفي مطالبي است كه مربوط بفلسفه و علم كلام يعني علم اصول و عقايد مي شود.

مسأله جير و اختيار و قضاء قدر

مولوي بر خلاف بسياري از شاعران كه قائل به جبر شده اند طريقه اختيار را برگزيده است و نه به طريق تفويض مطلق و اختيار مطلق بلكه بر اساس سيره و مذهب خود به حالتي ما بين جبر و تفويض مطلق شده است همان طور كه شيعه امامي معتقدند مولوي در رد شبهه جبر مي گويد كه شا بر كسي پيش خود تصور كند كه در واقع جبر است؛ اما بشر علم به جبر ندارد و آنچه از اختيار فهم مي كند تو هم و پندار است كه هيچ واقعيت ندارد مولي اين شبهه را جواب مي دهد با اين كه انسان در وقت بيماري و گرفتاري مخصوصاً هنگامي كه نزديك شدن اجل محتوم را حس مي كند خود به خود به ياد خدا مي افتد و حالت توبه و استغفار به وي دست مي دهد در اين حالت زشتي گناهان بشر پيش چشم او مي آيد و از خدا طلب آمرزش مي كند پس حادث شدن اين حالت خود دليل بر اين است كه انسان در كمون روح و نهانگاه ضمير خود احساس اختيار مي كند و همين اختيار است كه در وقت بيماري و گرفتاري خود را نشان مي دهد.
	ور تو گويي غافل است از جبر او
هست اين خوش جواب ارشنوي
آن زمان كه مي شوي بيمار تو
مي نمايد بر تو زشتي گنه
عهد پيمان مي كني كه بعد از اين

	ما حق پنهان شد ايزد ابر او
بگذري از كفر و برد بن بگروي
مي كني از جرم استغفار تو
مي كني نسبت كه با آيم بره
جز كه طاعت نبودم كاري گزين



دلايل مولوي در اثبات اختيار و ابطال 
مولوي در بيان اثبات اختيار و ابطال جبر بيشتر به چند دليل تكيه مي كند.

دليل وجداني كه بشر خود به خود اختيار در خود احساس مي كند.

اختياري هست در مانا پديد          چون رو مطلب ريد آيد در مزيو

دليل ترديد در امور يعني همين حالت ترديد در انسان كه فلان كار را انجام بدهم يا ندهم دليل است بر اين كه براي خود اختيار احساس مي كند.

اين كه فردا اين كنم يا آن كنم               خود دليل اختيار است اي حسنم

موجد اين استدلال آن ست كه هرگز انسان در امور غير ممكن و خارج از طاقتش حالت ترديد ندارد مثلاً هرگز فكر نمي كند كه كوه منيگن را با يك دست از جا بركند.

1- تفاوت واضح و آشكار ما بين حركت دست مرتفش كه مر رعشه دارد و بي اختيار دست او مي لرزد ، با حركت دست كاتب كه خود قلم بدست گرفته و مي نويسد.

	دست كان لرزان بود از ارتفاش
هر دو جنسش آفريده حق شناس

	و آن كه دستي را تولرزاني زجاش
ليك نتوان كرد اين با آن قياس



2- حالت ندامت و پشيماني كه بعد از اطفال زشت قبيح بر مادست مي دهد دليل اختيار است

و ان پشيمانيكه خوردي از بدي           ز اختيار خويش گشتي مهندي

3- پيدا شدن حالت خشم و كينه و غضب

خشم در تو شد بيان اختيار                   تا نگو بي جبر يا نه اعتزار

اختيار بشر مخلوق اختيار خالق است

مولوي در اين مسئله كه بشر ذاتاً فاعل مختار خلق شده و اين اختيار را خالق با و عطا كرده است بياني شيرين دارد.

	اختيارش اختيار ما كند
اختيارش اختيارت حس كرد

	امر شد بر اختياري مستند
اختيراش چون سواري زير كرد



و بعد مي گريد همين قدر كه گفتي فعل من فعل خداست ضمناً براي خود اختيار اثبات كرده اي زيرا فصل را به خود نسبت داده ايي و همين امر را نيز مي توان يكي از دلايل اثبات اختيار شمرد.

معاد

مولوي بمسأله معاد و قيامت و ثواب و عقاب آخرت سخت معتقد است چندانكه آن را از اصول مسلم اعتقادات مذهبي و مسلكي او بايد شمرد. در حديث شريف نبوي است كه مردمان در خوابند ، چون بميرند بيدار شوند. مولانا از همان گفتار نبوي الهام مي گيرد و حيات و دنيا و آخرت را رهايي از تنگناي زهدان مي داند.
	اين جهان را چون رحم ديدم كنون
همچنين دنيا كه حلم نائم است
تا بر آيد ناگهان صبح اجل
هرچه تو در خواب بيني نيك و بد

	چون در اين آتش بديدم اين سكون
خقته پندارد كه ابن خود قائم است
وارهد از ظلمت ظن و دغل
روز محشو يك بيك پيدا شود



عقيده مولوي و گروهي كثير از متكلمان و ارباب مذاهب حكماي الهي ابن است كه روح آدمي پس از مفارقت از تن بمعالم كشف و عيان مي رسد و همه چيز بر وي پيدا و آشكار مي شود ، حتي اسراري كه در نهانانه ضمير خود او پوشيده است در قيامت چنان بر وي ظاهر مي گردد كه او حيرت مي كند و جاي انكار براي او نمي ماند.

مولوي در دفتر ششم مثنوي داستاني نقل مي كند كه از اين قرار است « قسمت كه پس از مرگ به خواب پايمرد مي آيد »

	خواجه گفت اي پايمرد با نمك
ليك پاسخ دادنم فرمان نبود
ما پو واقف گشته ايم از چون پند

	آنچه مي گفتي شنيدم يك بيك
بي اشارت لب نتانستم گشود
مهر بر لبهاي ما بنهاده اند



عقايد عرفاني

حواس پنهاني اسنان غير از حواس دهگانه ظاهر

مولوي به نظر و شمود عرفاني معتقد است كه در وجود انسان حواس پنهاني وجود دارد غير از حواس ظاهر و اين حواس بسيار نفيس تر و عزيزتر و شريف تر از حواس خمسه ظاهر و خمسه باطن است.

توضيحاً هم ششم در رديف پنج حس پنهان است.

پنج حسي است جز اين پنج حس     آن پوزد سرخ و اين حسها چون مس

هفت وادي سيرسلوك

اين هفت وادي را هفت شهر عشق نيز مي گويند كه در شعر منسوب مولانا آمده است

هفت شهر عشق را عطار كشت           ما هنوز اندر خم يك 
و اين هفت وايد چنين است:

1ـ وادي طلب 
2ـ عشق
3ـ معرفت
4ـ استفنا
5ـ توحيد
6ـ حيرت 
7ـ فنا

اصطلاح مولودي در اطوار و مراتب نفساني

مولوي در اين باره اصطلاحي دارد باين قرار كه از مرحله طبيعت و جسم محسوس آدمي شروع مي كند كه بقصيده او و محققان فلاسفه بشرح پرتو و سايه ضعيف دل بعضي لطيفه روح انساني است.

جسم سايه سايه سايه دل است              جسم كي اندر خور پايه دل است

و چون از مرحله تن كه پوشش ظاهري آدمي است كذشيتم اولين مرتبه باطن نفساني مقام جان و روح است و بالاتر و لطيف تر وصافي تر از آن عقل است و برتر از عقل روح وحي است. از مرتبه روح وحي تا مقام فناء في الله و اتصال به حق نيز مدارجي فاصله است كه مولوي آن را در بعضي مواضع بتصريح مانند « پايه پايه نا ملاقات خدا » گفته است.

هركه را افزون خبر بانش فزون

مولوي حقيقت نفس و جان و دل آدمي را دانش و بيش مي داند بعضي معتقد است كه روح و جان چيزي غير از علم و معرفت و آگاهي و هوشياري نيست پس هر كسي كه دانش و آگاهي او بيشتر باشد جان و روح او بيشتر است بدين سبب ما بين افراد تفاوت كلي در نفوس و ارواح باشد تا برسد بمرحله انسان كامل و رسولان و اولياء خدا كه عقل كلي و نفس كلي اند و از ديگر افراد بشر از اين جهت مستثني و ممتازند كه طبقه مشخص و صيف اعلاي نوع انسانند و داراي روح جان و نفس ديگر علاوه بر روح آدمي اند و مرتبت و منزلت اين طايفه از ملايكه نيز برتر و عالي تر است.

	جان نباشد جز خبر در آزمون
جان ما از جان حيوان بيشتر

	هر كه را افزون خبر جانش فزون
از چه ز آنرو كه فزون دارد خبر



خود شناسي از هر علمي شاسته تر و گرانبهاتر است

در حديث شريف نبوي و در كلام حضرت علي نيز روايت شده است « من عرفه نفسه فقر عرف ربه » يعني هر كه خود را شناخت پروردگار خود را شناخت مولوي بهمين حديث اشاره مي كند:

بهر اين پيغمبر آن شرح را ساخت         كانكه خود بشاخت يزدان را شناخت

مولوي مي گويد: هيچ يك از علوم و معارف بشري ارزش و اهميت شايستگي معرفت نفس و خودشناسي را ندارد وي مي گويد بزرگترين عقده يي كه بشر در كار دنيا و آخرت خود دارد همين است كه خود را بشناسد و راه سعادت و شقاوت را تشخيص بوده و پيش خود معلوم كند كه در واقع سعيد است يا شقي ، نيك بخت است يا بدبخت از اصحبا يمين است يا از اصحاب شمال اما عقده هاي ديگر علمي و مذهبي كه ما بدان پيچيده ايم همچون گره سخت است كه بر كيسه تهي زده باشند اصل و پايه همان خود شناسي است.

	درگشاد عقده ها گشتي تو پير
عقده ها بگشاده گير اي منتهي
عقده يي كان بر گلوي ما سخت است

	عقده چند دگر بگشاده گير
عقده سخت است بر كيسي تهي
كه بداني خسي يا نيك بخت



وجود انساني شاهكار خلقت است

وجود انساني شاهكار خلقت است ، تا آنجا كه قلمرو ادراك و حدود آگاهي بشر است ، جهاني بزرگتر و پر عجابب تر از خود بشر وجود ندارد ، در خلقت عالم موجودي عظيم تر از انسان نسبت ، انسان اشرف مخلوقات است ، علت غائي موجودات است يعني سراسر عالم موجود از فلكي وعنصري و علوي همه مقدمه وجود و طليعه و پيش در آمد خلقت بشر است و هر چند وجود او بحسب ظاهر فرع و واپس موجودات ديگر مي نمايد او در واقع اصل و منظور اصلي خلقت است و ديگر موجودات همه فرع و تابع او خلقث شده اند همانطور كه ميوه درخت در ظاهر فرع و در واقع اصل درخت است جهان هستي راسر تا پا عالم كبير و انسان را تنهايي عالم صغير مي گويند باين معني كه هر چه در عالم است نمونه و نمودرش در وجود انسان نيز هست. آن قدر آثار عجيب شگرف كه در روح انسان مندرج است در هيچ مخلوقي وجود ندارد چيزي كه هست اكثر افراد بشر قدر خود را نمي دانند و مقام و منزلت آدمي را نمي شناسند و بدين سبب حيات و روباش آنها در درجه منزلت حيوانات و ستوران و چهارپايان باقي مي ماند. آنچه درباره عظمت خلقت انسان گفته شده شمه يي از عقايد مولوي است.

	پس بصورت آدمي فرع جهان
ظاهرش را پنيه يي آرد بچرخ

	در صفت اصل جهان اين را بدان
باطنش باشد محيط هفت چراغ



سايه رهبر به است از ذكر حق

مولوي سايه رهبر و ضل عنايت و تربيت استاد را بز ذكر حق تفضيل مي نهد همانطور كه عقل را بر طاعت و بعادت و عبادت نماز روزه فيلت داده اندوي مقتضد است كه عبادتها و طاعتهاي ظاهر همه پوست فرع است و اصل مغزهمانا تسليم و عبادت استاد است.

	سايه رهبر به است از ذكر حق
چشم بينا بهتر از سيصد عطا
پس ذكر گفت آن رسول خوش بماند

	يك قناعت به كه صدلوت و طبق
چشم بشناسد گهر را از حصا
ذره يي غصلت به ازصوم و نماز



البته مولانا شرط اصلي در اين نوع از سيروسلوك را در اين مي داند كه خود را تسليم رهبر كرده و به اطاعت و بندگي محض بپردازند و با شيخ به هيچ وجه ستيزگي و مقابله و خود رايي نكنند و گفته هاي او را همچون وحي بدانند و هرچه از استاد مي بيند كه بر خلاف عقايد و افكار آنها بوده بر روي اعتراض و خرده گيري نكنند و هرچه مي فرمايد هرچند برخلاف عقيدت و كيش آنها بنمايد بدان عمل كنند « بمي سجاد رنگين كن گرت پي مغان گويد » بلكه بدر جتي از ارادت و سن عقيدت در حق شيخ برسند كه در وي مطلقاً عيب نبينند و هرچه از او ديدند به خير مطلحت بشناسند و چون سالك باين درجه از تسليم و انقياد رسيد ، راه وصول به مقصدش كوتاه مي شود و هرچه زودتر و سالم تر سر منزل مقصود مي رسد.

	چون گرفتي پيرهن تسليم شو
صبر كن بر كار ضفري بي نفاق
گرچه كشتي بشكند تو دم مزن

	همچو موسي زير كلم خضر رو
تا نگويد خضر و « هذا فراق »
گرچه طفلي را كشد تو مو مكن



خلاصه اين كه مولوي مي گويد طاعت و عادتها و رياضتها همه قشر و پوست است ، و ايمان و تسليم پيش حق و حقيقت و اطلاعات خضر و راهبر مغز و اصل مقصود است.

حبل الله

در اصطلاح مولوي ترك خودخواهي و كف نفس از هوي و هوس و آزاد شدن از تعلقات شهواني و چنگ زدن به دستاويز حب المتين و لايت يعني تسليم شدن و اتصال روحاني به انبيا و اوليا و مشايخ هدايت كه بمقتضي لطف و رحمت الهي در هر عصر زمان موجودند و رشته اين فيض به امتداد شهورود هو پيوسته است و تا قيام قيامت هيچ گاه قطع نخواهد شد يعني فصل و كرم الهي چنان مقدر فرموده است.

مولوي مي گويد كه پيامبران و برگزيدگان الهي در باطن از جنس روح و ملك اند ، يعني هرچند بصورت جسماني اند بمعني همچون فرشتگان در عالم روح زندگي مي كنند.

انبيا چون جنس رو ضد و ملك                  مرملك را جذب كردند از فلك

اما در ظاهر بصورت بشر جسماني خلق شده اند تا بمقتضي جاذبه جنسيت ،‌ جامعه بشري را هدايت و اصلاح كنند.

مولوي و معراج

مولوي در اين باره به افكار معراج جسماني و عروج سماوات نمي پرداخته اما اعتقادش اين بوده است كه اهميت و عظمت امر معراج از جهت عروج در آسمانها نيست بلكه تمام شرف و فضيلت در قرب الهي است و در اين امر آسمان و زمين و بالا و پائين و صعود و هبوط تفاوت ندارد.

	هرجا كه دلبر بود خود همنشيني
گفت كه پيغمبر معراج مرا
آن من بچرخ و آن و شيب
قرب نه بالا پستي بستن است
نيست را چه جاي الاي است و زير

	فوق گردون است ني زير زمين
نسبت بر معراج يونس اجتيا
زاتكه قرب حق برو نست قرب حق هستي رستن است
نيست راني زود و نه دور و نه دير



موسيقي دان و رقص و سماع مولوي

بطوري كه در شرح احوال مولوي نوشته اند و از آثار منظوم وي خاصه غزليات آتشين ديوان كبير وي كه يكپارچه نغمات موسيقي پروجد حال است ، استنباط مي وشد ، وي در فن موسيقي و ضرب اصول و الحان وقوف كامل داشته و خود او ساز رباب را بسيار خوش و استادانه مي زده است.

و زنهاي نادر و باصطلاح عروض « اوزان نا مطبوع » غزلياتش كه اكثر از نوع ترانه و شعر و ديگر « ضربي آهنگي » است دليلي بارز بر همان روح آشنايي وي با اصول و فن موسيقي است كه ابن قبيل اشعار را اكثر در حالت جذبه و انقطاع و شور و عشق و رص و سماع و دست افشاني و پاي كوبي و چرخيدن با آهنگ نغمه ساز ضر و آواز « ي » و « رباب » مي ساخته است. نكته اينجاست كه حدوث ان احوال در مولانا بعد از آن اتفاق افتاد كه ساليان دراز بعضي از آغاز عمر تا نزديك چهل سالگي در طي مراحل شريعت و طريقت رنجها برده و مخصوصاً در سيروسلوك نصوف مدت چهارده سال متوالي در زهد و رياضت امتحانهاي سخت و مضابق خطرناك گذرانده بود و بالجمله جميع مراتب و مقامات ظاهر و باطن را با قوم صدق و خلوص رفته تا توانسته بسر منزل مقصود برسد و بعد از وصول به آن درجه از كمال است كه مولانا را حالت دست افشاني و پاي كوبي و شور و ساز و آواز دست داد.

وحشت مرگ و رستاخيز

بشر گرفتار تعلقات جسماني است اگر احياناً حالي و مجالي دست داد كه از اين غوغا بركنار نشست و بخيال خود فراغتي يافت نخستين دشمني كه بر سر او مي تازد وحشت مرگ و هرا من و تنگناي گور است كه همچون بوف شوم بر خانه او مي نشيند و بر سراپاي وجودش سايه وصل انگيز مي افكند ، آه كه از مرگ پاره نسبت و اجل خواه و ناخواه در كمين ماست.

	دريفا كه بي ماسبي روزگار
بس آيد بهار و وزد بادها

	برويد گل و بشكند نو بهار
كه ما رفته باشيم از يادها



مولانا جلال الدين بلخي در سال 672 وفات يافت.

	بروز مرگ چو تابوت من روان باشد
براي من مگري و مگو دريغ ، دريغ
جنازه ام چو بيني مگو فراغ ، فراغ
مرا بگور سپردي مگو وداع ، وداع
فروشدن چو بديدي بر آمدن بنگر
كدام دانه فرو رفت در زمين كه فرست

	گمان مبركه مرا درد اين جهان باشد
بدام ريو درافتي دريغ آن باشد
مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد
كه گور پرده جمعين جنان باشد
غروب شمس و قمر را چرا زيان باشد
چرا به دانه انسانت ابن گمان باشد
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